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شاید فکر 
کنیم تغییرات 

نسلی باعث 
شده که شکاف 
میان والدین و 

فرزندان بیشتر 
شود که البته 

اشتباه فکر 
نمی کنیم، اما 

نمی شود فقط 
بر این فکر تکیه 

کرد و دست روی 
دست گذاشت 

و فاصله ها را 
بیشتر کرد

ما فقط چند سال محدود 
والدین یک کودک هستیم و 
زمان به سرعت می گذرد.

می شود زمان های کوتاه استراحت را در روزهای کاری 
به فراغت های خانوادگی در مسیر درک و رشد تبدیل 

کرد. فقط باید برای آن برنامه داشت

تقسیم بندی جدید ذهن 
پس از والد شدن

دوران کودکـــی هر کدام از افراد به این دلیل که مســـأله و 
مســـئولیتی جدی ندارند و بیشتر امورشان را والدین آنها 
غ هســـتند،  به عهـــده می گیرند و اصطلاحاً از جهان فار
دوره ای پر از انرژی و شـــادابی اســـت. اما کودکان در کنار 
مهـــد و مدرســـه و کلاس های مختلـــف و میهمانی ها، به 
گذرانـــدن وقـــت با والدیـــن نیـــاز دارند. ایـــن گذراندن 
وقت بجز زمان هایی اســـت که والدیـــن درحال برآوردن 
نیازهای خوراک و پوشـــاک کودکانشان هستند. هرکدام 
از والدیـــن بـــه تبع جنســـیت، علایق، نگـــرش، باورها و 
زمانـــی که دارنـــد، اوقـــات فراغت مختلفـــی را می توانند 
بـــا فرزندانشـــان بگذرانند. تصـــور اینکه بعـــد از یک روز 
کاری ســـخت فرد برای اســـتراحت و فراغت شـــخصی به 
خانه برمی گردد، یک تصور اشـــتباه اســـت و در واقع این 
تصـــور نیاز به تغییر دارد. هرکـــدام از ما وقتی نقش پدر و 
مـــادر را می گیریم، در واقع میزان توجـــه و تمرکزمان به 
جهان بیرون مان تقســـیم بندی جدیـــدی پیدا می کند 
کـــه فرزندان بخش مهـــم و قابل توجهـــی از آن را به خود 
اختصاص می دهنـــد. توجه به هم و جملـــه »هم نیازه و 
هم دوســـت دارم وقتـــم رو با تو بگذرونـــم« به جای تصور 

قبلی جایگزین می شـــود.

کودکی 10 ساله بودم!
ایـــن را هـــم در نظـــر بگیریـــم که مـــا فقط چند ســـال 
محـــدود والدین یک کودک هســـتیم. ســـن و شـــرایط 

مختلـــف در حـــال تغییر اســـت. کـــودک ما همیشـــه 
کودک نمی ماند و ما هم برای همیشـــه والد پســـربچه/
دختربچه هایمـــان نخواهیم بـــود. بلکه ما وارد ســـن 
میانســـالی و پیـــری می شـــویم و فرزندان مـــا نوجوان 
و جـــوان می شـــوند. حـــالا کمـــی از مـــوارد فراغـــت با 
کودکان بگویم. مثلاً یک مادر را پس از یک روز شـــلوغ 
کاری )چـــه کار در خانـــه چـــه کار در بیـــرون از خانه( در 
نظـــر بگیریـــد. زمانی که مثـــلاً در حال شست وشـــوی 
ظرف هاســـت، به ایـــن فکر می کنـــد که خـــب، بعد از 
ایـــن بروم و فلان کتاب را تمـــام کنم، یا فلان عکس ها 
را ادیـــت کنم، یـــا کار دوخت فلان لبـــاس را تمام کنم، 
یا به دوســـتم زنـــگ بزنم، یـــا اصلاً بخوابـــم. در همین 
موقعیت کودکی که شـــام خورده و روی مبل نشســـته، 
منتظـــر اســـت کارهای مـــادر تمام شـــود تا به ســـمت 
او بـــرود و با او باشـــد! همین مســـأله در نســـبت با یک 
پدر در شـــکلی دیگر اتفـــاق می افتد. انجـــام یک بازی 
فکری مشترک، با هم شـــعر و کتاب خواندن، سپردن 
بخـــش بی خطر کاری که انجـــام می دهیم به فرزندان، 
کشـــتی گرفتن پدر با فرزندان پســـر، تماشای نقاشی 
کشیدن یا نواختن موســـیقی فرزندان یا انجام بخشی 

از کار آنها، تماشـــای یک برنامه موردعلاقه مشترک 
تلویزیونی با هـــم، صحبت و تعامل بـــا فرزندان 
دختر و ســـعی در شـــنیدن و گفت وگوهای کوتاه 
امـــا راه گشـــا بـــرای درک متقابل و بـــا خبر بودن 
از روزمـــره هـــم، از جمله مثال هایی اســـت که 
کمک می کند فراغت هـــای کوتاه روزهای کاری، 
تبدیل به فراغت های خانوادگی در مســـیر درک 

و رشـــد باشد.

من بچه نیستم!
شـــاید خیلـــی از مثال هایـــی که 
برای داشـــتن فراغت های کوتاه 
بـــا کودکانمـــان زدم، اینطـــور بـــه 

نظر برســـد که برای فرزنـــد نوجوان 
مناســـب نباشـــد، امـــا در واقـــع 

اغلبشان مشـــترک است و فقط 
نـــوع اجـــرای آن در مواجهـــه با 
نوجوان تغییر می کند. اگرچه 
نوجوان در ســـنی که هســـت، 
دســـت به کشف و شـــناخت و 

محک خـــود و محیطـــش می زند 
و تأکید دارد که دیگر بچه نیســـت، اما 

نمی توان با او مانند بزرگســـال هم برخورد 
کـــرد. فرزنـــد در ســـن نوجوانـــی در قالبـــی 

از »بـــزرگ شـــدن« قـــرار می گیـــرد که بـــه طور 
روحـــی و جســـمی او را وارد یـــک چالش فردی 
می کنـــد. پـــدر و مـــادر در مواجهـــه بـــا او دیگر 

شـــبیه وقتی نیســـتند که او کودک بـــود. مثلاً 
غ  در کشـــتی گرفتن پدر با پسربچه اش، فار

از عـــدم برابری قـــدرت، او آگاه اســـت که 

فرزند کوچکش بـــه تجربه پیروزی نیـــاز دارد و می داند 
چطـــور بـــازی را پیش ببـــرد. همیـــن بازی در نســـبت 
بـــا پســـر نوجوانش تغییـــر می کنـــد و قرار اســـت برای 
نوجوان نقش راهبری داشـــته و او را به مشـــاهده گری 
و تجربه گری ببـــرد. یا زمانی که مـــادر چهارپایه زیر پای 
کودکـــش می گـــذارد و اجازه می دهد که او قاشـــق های 
شام را بشـــوید، در واقع در کنار همراهی و گذران وقت 
دارد بـــه او مثلاً اســـتقلال و تجربه انجـــام کار گروهی را 
می دهد، امـــا در نوجوانی زمانی که کار شست وشـــوی 
ظرف هـــا را بـــه او می ســـپرد و در کنارش با او مشـــغول 
گفت وگـــو می شـــود، او را وارد مرحلـــه دیگری از رشـــد 
کـــرده که بیشـــتر بـــا اعتماد به نفـــس، همدلـــی و ابراز 

تمایـــل به همراهـــی با او مرتبط اســـت.

سینما؛ تفریح فرهنگی مشترک
بالاتر بیشـــتر درباره تفریحات و فراغت های پدر و مادر 
با فرزنـــدان در دوره هـــای کودکی و نوجوانی نوشـــتم. 
خیلـــی وقت ها هم هســـت که برای داشـــتن فراغت با 
ســـاعت یا روزهای بیشـــتر، والدین و فرزندان دور هم 
جمع می شـــوند. حضور در یک طبیعت و گردشگری، 

یک ســـفر خانوادگـــی، کوهنوردی، ورزش و مســـابقه و 
شـــهربازی و غیره از جمله تفریحاتی هستند که اغلب 
والدین و فرزندان با توجه شـــرایط ســـنی و اقتصادی با 
هم دارند که البته در نســـبت با فرزند کودک و نوجوان 
و دختـــران و پســـران متفاوت اســـت. مثـــلاً فرزندان 
دختر ممکن است دوســـت داشته باشند در یک عصر 
پاییـــزی پدر و مادر و برادرانشـــان را به میهمانی دعوت 
کنند و در قوری کوچکشـــان آب بریزند و چای درســـت 
کنند و از میهمانانشان پذیرایی کنند. یا فرزندان پسر 
دوست داشـــته باشـــند با همکاری خواهرانشان پدر و 
مـــادر را بـــه یک نمایش عروســـکی دعـــوت کنند. این 
فراغت هـــا در نوجوانی بیشـــتر بیرون از خانه شـــکل 
می گیـــرد. یکـــی از فراغت هایی که در روزهـــای کاری و 
غیر کاری و برای کودک و نوجوان و دختر و پســـر جذاب 
اســـت که با والدینشان داشته باشـــند، تماشای فیلم 
و انیمیشـــن در سینما اســـت. ســـینما در کنار کتاب، 
کنســـرت، تئاتر، موزه گـــردی و شـــرکت در رویدادهای 
مختلـــف فرهنگی، تنها تفریح فرهنگی اســـت که هم 
شبیه کتاب نیست که مجبور باشیم آن را تنها ببینیم، 
هم شـــبیه تئاتر و کنسرت نیســـت که فرم و محتوایش 
خیلی به ســـلیقه شخصی ما مرتبط باشـــد و هم شبیه 
رویداد نیســـت که بیشـــتر دوســـت داشـــته باشـــیم با 
دوســـتانمان برویـــم تـــا بـــا فرزندانمان، یـــا برعکس، 
آنها بیشـــتر دوست داشـــته باشـــند با دوستانشان در 
این رویدادها شـــرکت کنند تا اینکـــه بخواهند با پدر و 
مادرشان باشـــند. سینما یک تفریح مشترک فرهنگی 
بـــرای والدین و فرزندانشـــان اســـت که در کنـــار دیگر 
خانواده هـــا در یـــک فضا برای تماشـــای یـــک محتوای 
واحـــد می نشـــینند و تجربه هـــای مختلفـــی را از ایـــن 

فراغـــت می گیرند.

پلی بر شکاف میان نسلیپلی بر شکاف میان نسلی
سارا مؤمنی

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

هرکـــدام از مـــا در نقش پدر یـــا مادر که باشـــیم، بجز 
بـــرآوردن نیازهـــای اولیه فرزندمـــان ماننـــد خوراک، 
پوشـــاک و مســـکن، نیازهـــای دیگـــری هـــم داریـــم. 
فرزنـــدان که جای خـــود دارد و بیش از ما و مســـتمرتر 
از مـــا نیازمند هســـتند؛ نیازمند گذرانـــدن وقت با ما.
شـــاید فکـــر کنیـــم تغییـــرات نســـلی باعث شـــده که 
شـــکاف میـــان والدیـــن و فرزندان بیشـــتر شـــود که 
البته اشـــتباه فکـــر نمی کنیـــم، اما نمی شـــود فقط بر 
ایـــن فکـــر تکیه کرد و دســـت روی دســـت گذاشـــت و 
فاصله ها را بیشـــتر کـــرد. ضمن اینکه خـــودِ گذراندن 
وقـــت بـــا والدین یـــا گذراندن وقـــت با فرزنـــدان یک 
نیاز اساســـی برای نگهداشـــتن همه ما در مسیر رشد 
اســـت. خود ما هم نســـبت به آن بی تمایل نیســـتیم، 
چـــرا که بـــرای لحظات، ســـاعات یـــا روزهایی مـــا را از 
امـــور روزمره جـــدا می کند و خـــود و فرزندانمـــان را در 
حال وهوایـــی جدیـــد می بینیم که اثر آن بـــه طور کلی 
کم کردن شـــکاف میان ما و آنها، بهترشـــدن حال ما، 
بهتر شـــدن حال آنها و درک متقابل در جهانی اســـت 
که با گســـتره اطلاعات، تفریحات، اتفاقات و مســـائل 
مختلفی که دارد، بر ایجـــاد فاصله میان ما اصرار دارد.

فراغت والدین و فرزندان با هم

نوع و شرایط تعامل و تفریح با نوجوان متفاوت است اما 
کیفیتش نباید کمتر از دوران کودکی باشد.


